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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

حدیث اخلاق هفته: ادامه خطبه 223 نهج البلاغة

همرکا ام ٍقَوِی نم َالفرمایند فَتَعدر جلسات گذشته خطبه 223 نهج البلاغه را مقداری ترجمه کردیم. حضرت در دنباله خطبه م
و احلَمه و تَواضعت من ضعیفٍ ما اجراک علَ معصیته. بعد از اینکه عرض کردیم حضرت آن آیه شریفه سوره انفطار را

گوید ولویند از مفسرین انسان فقط مخاطب کافر است، انسان کافر را مخواهند بها مخواندند یا ایها الانسان که بعض
کثیری از مفسرین معتقدند همه انسانها، هر انسان اعم از کافر و مسلمان، مسلمان که خدای ناکرده معصیت خدا را مکند. یا

ایها الانسان یعن انسان عاص، ما غرک برب الریم این آیه را خواندند و بعد مطالب را ایراد فرمودند که چه چیزی سبب
مشود با این همه عنایت و لطف که خدای تبارک و تعال به انسان دارد باز انسان جرأت پیدا کند بر معصیت خدا، چه چیزی

انسان را فریب مدهد و مغرور مکند بر اینه انسان برود سراغ معصیت خدا؟

دنبالهاش این است که فتعال بلند مرتبه است من قویٍ آن خدای قادر قوی که ما اکرمه، چقدر کریم است یعن با اینه قدرت
دارد و انسان را در همین دنیا مؤاخذه کند قدرت دارد عنایات خودش را از این انسان سلب کند، اما باز کرامت مکند. انسان

معصیت مکند مخالفت مکند، ول باز با کرامت با این بنده خودش برخورد مکند و تواضعت من ضعیفٍ، تو چقدر از
خودت ذلت نشان مده و با وجود ضعف فراوان که داریم، اما باز جرأت بر معصیت، ما أجرأک عل معصیته، چطور تو

جرأت بر معصیت خدا پیدا مکن یعن اینه انسان با وجود ضعیف که دارد اگر باز جرأت بر معصیت خدا پیدا کرد این ذلت
است، تواضعت یعن نهایت این است که خودت را ذلیل کردی و خار مکن، یعن انسان با هر معصیت خودش را پائین

مآورد.

لازمه این فرمایش که ـ حقیقت گناه هم چنین نتیجهای را دارد ـ انسان با گناه بالا نمرود، با گناه سقوط پیدا مکند. آن مرتبه
شریفهای که خدای تبارک و تعال برای او در نظر گرفته دائماً از او دور مشود، امیرالمؤمنین مفرماید و تواضعت من

کنخار م یعن خودت را خار کردی. این تواضعت ،کنکه داری، اما جرأت بر معصیت پیدا م ضعیفٍ، تو با این ضعف
خودت را، ذلیل مکن خودت را.

هلفَض هعس ف ما تحت پرده ستاریت خدا اقامت داریم، اگر ستاریت خدا نبود وجودی نداشتیم، و ،یمقم تْرِهنَفِ سک ف نْتا و
متَقَلّب، همه امورمان را تحت عنایت فضل خدا انجام مدهیم اگر حرف مزنیم، اگر راه مرویم اگر خورد و خوراک داریم،

.هتْرس ْنع تهی لَم و لَهفَض نَعمی کنیم، هر چه هست همهاش فضل خداست و در دایره فضل خداست، فَلَمر ماگر ف

در آیات شریفه قرآن این تعبیر وجود دارد که واتخذتم آیات اله هزوا و غرتم الحیاة الدنیا، در سوره جاثیه آیه 35، خدا در قرآن
به بعض از اقوام مفرماید دنیا شما را فریب داد غرتم، یا در سوره حدید آیه 14 مفرماید و غرتم الامان، آرزوهای طول و
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دراز انسان را فریب مدهد که آرزوها همان دنیاست. اینجا من مراجعه کردم به این منهاج البراعه مرحوم میرزا حبیب اله
خوئ که ایشان تقریباً حدود 120 سال پیش فوت شده و ی از شروح بسیار خوب برای نهج البلاغه همین شرح ایشان است.

ایشان اینجا این آیات را اشاره مکند مگوید قرآن که مگوید غرتم الحیاة الدنیا دنیا فریب داد اما امیرالمؤمنین فرمود و حقّاً
اقُول ما الدُّنْیا غَرتْ و لَن بِها اغْتَررت، این جملهای است که انسان باید در ذهنش بماند و مله انسان بشود، ایشان رحمة اله

علیه مگوید آیه شریفه آن علت جزئیه ضعیفه برای انحراف و معصیت انسان را ذکر مکند، دنیا ی علت جزئیه ضعیفه است،
دنیا علت تامه قویه نیست بله علت مادیهی ضعیفه سخیفه است.

ْآذَنَت ظَاتِ وبِالْع ْاشَفَتلَقَدْ ک دارد و فرماید ظواهر دنیا چه عیببعد م فرماید علت تامه قویه خودت هستامیرالمؤمنین م
علَ سواء، دنیا به صورت آشار تو را موعظه مکند، همه دنیا موعظه است، دنیا تو را آگاه بر بدیها کرده، دنیا به تو عدل را
دنیا به تو ی ،کتَغُر وا ذِبَنْ تا نم َفوا و دَقصا تقُو ف النَّقْص و مبِجِس ءَولِ الْبنُز نم دُکا تَعبِم ِلَه نشان داده و
وعدههای داده گفته این جسم تو ی روزی گرفتار بلا مشود ی روزی تو پیر مشوی، ی روزی قوت تو به ضعف گراییده
مشود، دنیا اینها را به تو مگوید و دائماً تو را موعظه مکند، اصدق و اوف است از اینه به تو دروغ بوید و یا تو را فریب

بدهد و لَرب نَاصح لَها عنْدَک متَّهم گرفتاری توی عاص و گناهار این است که آدم ناصح و موجود ناصح در نزد تو متهم
است.

ا ففْتَهرتَع نلَئ و ،کنذیبش مذب است و تو تموجود صادق القول م آدم صادق قول و ی ی ذَّبا مرِهخَب نادِقٍ مص و
الدِّیارِ الْخَاوِیة اگر تو دنیا را بشناس از راه دیار خاویه، شهرهای که اینقدر سنه و افراد داشته و الآن از بین رفته، خاویه یعن یا
ساقطه و یا خالیه، هر دو معنا برایش آمده. و الربوع الْخَالیة منازل خال، لَتَجِدَنَّها من حسن تَذْکیرِک، تو مدان دنیا چقدر مذکر

خوب برای توست، آدم اطراف خودش را ببیند پیرمردهای که روزهای آخرشان است این مذکر است که تو هم به چنین
مرحلهای مرس، و بَغ موعظَت بِمحلَّة الشَّفیق علَی دنیا ی دوست شفیق برای انسان است چون دائماً آدم را موعظه

مکند و الشَّحیح بِ دنیا آدم است که نسبت به انسان شُح دارد، بخل دارد که انسان خیل وارد دنیا نشود خیل به این دنیا دل
نبندد، بعد مفرماید و لَنعم دار من لَم یرض بِها داراً چه خوب جای است این دنیا، اما برای چه کسان؟ برای اینه لم یرض بها
دارا به عنوان دار خودش قرار ندهد، دار باشد، خانه باشد اما انسان خانه خودش قرار ندهد و محل من لَم یوطّنْها مح دنیا محل

خوب است اما برای کس که قصد توطن در دنیا نند.

و انَّ السعدَاء بِالدُّنْیا غَداً هم الْهارِبونَ منْها الْیوم، سعدا و افراد سعادتمند در دنیا، آنهای فردا سعادتمند هستند که امروز از دنیا
فرار کنند. این جملات در نهایت اوج موعظه برای ماست، واقعاً در نهایت اوج است. امیرالمؤمنین مفرماید در دنیا قصد توطن

نن، طوری زندگ نن که بخواه همیشه در دنیا بمان، اینجا را وطن قرار بده! از دنیا باید فرار کرد. حالا گرفتاری ما این
است که دنیا از ما فرار مکند ما مخواهیم او را به دست بیاوریم این گرفتاری ما شده، باید اینها را واقعاً در خودمان پیاده

کنیم که چقدر هارب از دنیا هستیم.

الآن پست و مقام و منصب آماده است انتخابات مجلس هست؛ چقدر ولع دارند ی عدهای که بروند این صندل را تصاحب
کنند، چند درصد اینها برای خداست؟ البته قطعاً ی عدهشان برای مسئولیت و برای خداست ول متأسفانه کم است، آن اوایل
انقلاب در قم مرفتند سراغ بزرگان و به التماس مگفتند بیائید که مجلس نیاز به مدرس دارد، بعضهایشان قبول مکردند و

برخ هم قبول نمکردند، اما الآن انسان احساس مکند که فرمول عوض شده، اینه دارم مگویم نه راجع به قم بله راجع به
کل کشور. ی کس که مخواهد نماینده بشود از پنج شش ماه قبل رایزن مکند با افراد، با مسئولین، با مردم، با قشرهای

مختلف. این معنایش تالب بر دنیاست مجلس جای است که انسان اگر تو قدرت داری بتوان ی قانون که مصلحت این مردم
و کشور هست و مطابق با موازین اسلام است، قدرت بر فهم او را داری برو و برای خدا هم برو. اما اگر کس نمتواند بفهمد



این قانون به درد مخورد یا نه؟ این اصلا جایز نیست برود در این مسئولیت ورود پیدا کند.

متأسفانه قوانین ما هم قوانین نیست که بالأخره ی چهارچوب درست کند، مر هر کس که لیسانس داشت متواند قانون
خورد؟ حالا البته یداشت به درد مجلس م مدرک این چنین ر هر کستواند قانون تصویب کند؟ مبفهمد در این کشور؟ م
به نحوی، خدا دنیا را به ی شود، هر کسنحو امتحان م به ی شویم، هر کسنحو امتحان م است ما به ی زمان امتحان
نحوی سراغش مفرستد یا در پول، یا در مقاومت، یا در شهوت، یا در ادعای آقای است، هر کس به ی نحوی دنیا سراغش

مرود عمده این است که انسان هارب از دنیا باشد، امیدواریم که اینها را واقعاً بفهمیم و باور کنیم و ان شاء اله طبق آن عمل
کنیم.

خلاصه مباحث گذشته

بحث در فرمایش مرحوم شهید صدر بود. ایشان سه بیان برای تصور تخییر اصول از روایات تخییر بیان کردند که تا اینجا دو
بیان را مطرح کردیم و مناقشات وارده را نیز ذکر کردیم.

ادامه بررس دیدگاه مرحوم شهید صدر

ایشان در بیان سوم هر چند تعبیر به تلفیق را استفاده کردند ول دو مرتبه همان بیان دوم را در الفاظ دیری مگویند. مفرماید
اطلاق ادله حجیت هر کدام با اطلاق دیری تعارض دارد چون دلیل دو خبر واحد هنام تعارض مگوید این خبر حجت است

مطلقا، خواه معارض داشته باشد یا نداشته باشد. اخبار تخییر این اطلاقها را از بین مبرد و مگوید این خبر حجت است
مشروط به اینکه به خبر دیر عمل ننید و آن خبر حجت است مشروط به اینکه به این خبر عمل نن و حجیت مشروطه را

برای ادله حجیت درست مکند.ظاهراً این همان بیان دوم است و چیز جدیدی نیست که ایشان ط بیان سوم ذکر مکنند.

ایشان در ادامه مفرماید اگر کس بوید دلیل عام حجیت خبر بعد از ابتلای به معارض ولو با قرینه منفصله مثل اخبار تخییر
قابلیت تمس ندارد؛ در جواب مگوئیم ظاهر دلیل حجیت این است که حجیت هر ی از این دو خبر مشروط به عدم حجیت

مطلقه خبر دیر است و این شرط را اخبار تخییر آوردهاست. به بیان دیر در جواب مفرمایند اخبار تخییر متواند قرینه باشد
در حالکه مدع مگوید آنها نمتوانند قرینیت داشته باشند.

به نظر ما ایشان در بیان سوم چیز جدیدی غیر از بیان دوم ‐اخبار تخییر قرینةٌ منفصلة برای ادله حجیت است یعن ادله حجیت
ظهور در حجیت مطلقه دارد اما اخبار تخییر ادله حجیت را به حجیت مشروطه تفسیر مکند‐ نیاوردند. در نتیجه اشال که به
بیان دوم ذکر کردیم، به این بیان نیز وارد است. خلاصه اینکه ظاهراً مرحوم شهید صدر (رضوان اله علیه) برای اثبات تخیییر

اصول از اخبار تخییر بیان روشن نیاوردند.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


